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الهه آرانیان- بهار که می‌آید، عطر شعر و ادب فارسی 
برای ما ایرانی‌ها بیش از پیش تداعی می‌شود. عطر 
خوشِ غزل و مثنوی‌های عطار نیشابوری در آخرین 
روزهای فروردین‎ماه به مشام اهل ادب می‌رسد و 
ــادآوری می‌کند که چه گنج‌های ارزشمندی در  ی
دسترس‌مان است و چه نکته‌های حکمت‌آمیزی که 
می‌توانیم برای زندگی بهتر از آن‌ها بیاموزیم. امروز، 
25 فروردین‎ماه در تقویم کشورمان به نام عطار 
نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ ایرانی در قرن ششم 
و هفتم هجری است؛ کسی که استعداد جلال‌الدین 
محمد بلخی را در نوجوانی کشف کرد و تأثیر فراوانی 
بر او گذاشت و مولانا هم بعدها در وصفش سرود: 
»هفت شهر عشق را عطار گشت/ ما هنوز اندر خم یک 
کوچه‌ایم«. با این‌که عطار نیشابوری در جریان حمله 
مغول به خراسان کشته شد، ولی خوشبختانه آثارش 
ازجمله »الهی‌نامه«، »اسرارنامه«، »مصیبت‌نامه«، 
»مختارنامه«، »دیـــوان اشــعــار«، »منطق‌الطیر« و 
»تذکره‌الاولیا« از آسیب به دور ماند و حفظ شد. عطار 
نیشابوری استاد قصه‌گویی و حکایت است. زنده‌یاد 
استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، ایــن شاعر را راوی 
850 داستان در چهار مثنوی می‌داند. در ادامه، 
گفت‌وگوی ما را با دکتر امیر الهامی و دکتر اسماعیل 
آذر، استادان زبان و ادبیات فارسی درباره ذهن، زبان 

و اندیشه عطار نیشابوری می‌خوانید.

▪ بی‌توجهی آهنگ‎سازها و فیلم‌سازها به آثار 	
عطار

دکتر اسماعیل آذر ظرفیت موسیقایی آثار عطار 

نیشابوری را بسیار بالا می‌داند و می‌گوید: »تمام 
آثار عطار از اوزانــی درست شده‌اند که می‌توانند 
دارای موسیقی باشند. این اشعار قابلیت آن را دارد 
که آهنگ‎سازان فکر کنند و ملودی‌ها یا آهنگ‎هایی 
ــا بگذارند. اگرچه سال‌هاست که  را روی آن‌ه
آهنگ‎سازان ما کمتر اندیشه خود را خرج می‌کنند 
و هم‎اکنون بــاب شــده که آثــار موسیقی قدیم را 
بازخوانی کنند و به عقب برگردند، به جای این‎که 
آثار نیکوتری بسازند. آثار عطار علاوه بر داشتن 
ظرفیت موسیقایی بالا، برای اقتباس و ساختن 
فیلم و سریال هم ظرفیت بالایی دارد؛ مثلًا »رابعه 
و بکتاش« عطار می‌تواند به یک سریال تبدیل شود. 
شعرهای عطار در »اسرارنامه«، »مصیبت‌نامه« و 
»الهی‌نامه« دارای لحن‌های موسیقایی است. وزن 
وقتی در شعر حضور پیدا می‌کند، یعنی قابلیت 

موسیقایی دارد«.

▪ چارلی 	 کمک  به  نیشابوری  عطار  توصیف 
چاپلین

این پژوهشگر زبان و ادب فارسی در ادامه راز موفقیت 
عطار نیشابوری در نظم و نثر را با اشاره به مطلبی 
از چارلی چاپلین بیان می‌کند: »چاپلین می‌گوید: 
ــم انسان بیرون  کارخانه انــســان‌ســازی خــدا دائ
می‌دهد، اما این کارخانه یک در پشتی دارد که هر 
چند قرن یک‎بار، یک انسان از آن می‌آید و آن انسان 
نابغه است.« ما باید عطار را در زمره بزرگ‎ترین‌های 
این عالم به حساب بیاوریم؛  به این دلیل که دیگر 
تکرار نمی‌شود. دکتر آذر در پایان سخنانش، خلاصه 

آن‌چه را عطار در آثارش مطرح می‌کند، دعوت انسان 
به درون می‌داند و می‌گوید: »اگر تمام آثار عطار را 
در یک کلمه خلاصه کنید، آن کلمه »درون« است؛ 
یعنی او همه چیز را موکول به فطرت خدانهاده 
انسان و درون او می‌داند. اگرچه مدرنیته و قبل از آن، 
رنسانس انسان را از درون خود جدا و اندیشه انسان 
را به بیرون معطوف کرد و موجب نابرابری و فساد 
و... در جهان شد، اما عطار انسان را از بیرون خود 

به درون دعوت می‌کند و این کاری بزرگ است«.

▪ نگاه عارفانه عطار به انسان و جهان	
دکتر امیر الهامی، استاد ادبیات فارسی، درباره 
جهان‌بینی عطار بر اساس نگاه عارفانه او این‌طور 
می‌گوید: »عطار عارفی است که تمام جهان را تجلی 
ذات خداوند می‌داند. همه عالم سایه خداوند است: 
»سایه خود کرد بر عالم نثار/ گشت چندین مرغ هر 
دم آشکار/ صورت مرغان عالم سر به سر/ سایه 
سیمرغ دان ای بی‌خبر«. عطار هم به خوشی‌ها و 
هم ناخوشی‌های دنیا در اشعارش اشاره می‌کند. 
او دنیا و آن‌چه را در آن است، خیالی بیش نمی‌داند: 
»خیال است آن‌چه دانستی و دیدی/ صدای است 
آن‌چه در عالم شنیدی«. عطار دریغ‌گوی زندگی 
انسان است: »زهی سودای بی حاصل که ماراست/ 
زهی اندیشه مشکل که ماراست/ همه در مهد دنیا 
سیر خوابیم/ همه از مستی غفلت خرابیم«. عطار 
مقامات معنوی انسان را می‌ستاید و راه یافتن او را به 
دریای معرفت حقیقت، بالاترین مقام انسان به شمار 
می‌آورد. از نظر او انسان زمانی به کمالات می‌رسد 

که به دریای وجود خداوند متصل باشد: »قطره باشد 
هر که را دریا بود/ هرچه جز دریا بود سودا بود«. 
عطار عارف است.در عرفان، در مسیر بودن است 
که اهمیت دارد و راه و مقصد هم از این زاویه برای او 
مطرح است. سه مرحله شریعت ،طریقت و حقیقت از 
نظر عطار در واقع مراتب وصول به حقیقت به نسبت 

از خویش رستن است«.

▪ نزدیک بودنِ زبان استاد شفیعی کدکنی به 	
زبان عطار 

این پژوهشگر زبان و ادب فارسی در پاسخ به این 
پرسش که ویژگی مجموعه آثار عطار که به دست 
استاد شفیعی کدکنی تصحیح شده‌اند در مقایسه 
با دیگر تصحیح‌ها چیست، گفت: »نخست باید 
از  استادان دکتر صادق گوهرین، دکتر نورانی 
‌وصال، دکتر محمد استعلامی، دکتر رضا انزابی 
ــژاد،  دکتر تقی پورنامداریان و دکتر عابدی به  ن
عنوان مصححان آثــار عطار یاد کرد که تصحیح 
بسیاری از آنان به آثار تصحیح‎شده دکتر شفیعی 
کدکنی فضل تقدم دارد. هر چند نسخه اساس دکتر 
شفیعی کدکنی در تصحیح آثار عطار و از آن جمله 
مثنوی منطق‌الطیر با نسخه اساس دکتر گوهرین 
یکی است و تفاوتی نــدارد، ولی شیوه شرح و حل 
مشکلات آثار عطار به سبب آشنایی استاد شفیعی 
کدکنی به زبان خراسانی و دقت نظر او در انتخاب 
بهترین ضبط بر مبنای روش علمی و متناسب با 
اصول سبک‌‎شناسی، راه را برای کسانی که در 
مسیر فهم شعر عطار گام برمی‌دارند، هموار کرده 

و از پس نگاه او، میدان تازه‌ای به روی مشتاقان شعر 
عطار باز شده است«.

▪ لزوم تولید آثاری مانند »میوه ممنوعه« بر اساس 	
شعر عطار

دکتر امیر الهامی درباره این‌که چرا شعر عطار  در 
میان مردم رواج ندارد، گفت: »به نظر می‌رسد این 
رواج نیافتن زاییده عوامل مختلفی باشد؛ نخست 
تقویت نیافتن سواد ادبی مردم خارج از دانشگاه 
که الزاماً منحصر به عطار هم نیست. رسانه‌ها در 
ساحت‌های مختلف باید به رواج این آثار کمک 
کنند؛ به عنوان مثال مجموعه مثنوی‌های عطار 
با حجم بسیار بالای داستان‌هایش ظرفیتی ویژه 
برای حضور در جلوه‌های سینمایی و تلویزیونی 
دارد. بدیهی است این حضور رسانه‌ای نیازمند 
اندکی به‌روز‌رسانی و دخل و تصرف است. تجربه 
سریال »میوه ممنوعه« جلوه‌ای موفق در این مسیر 
اســت. دوم زبــان رمــزی عطار در داستان‌هایش 
اگر در مسیر تفسیری موجز قرار بگیرند، به همان 
اندازه که عامل بیگانگی است، اسباب یگانگی و 
جذابیت می‌شود. از توجه نظام آموزشی در زدودن 
این بیگانگی نمی‌توان غافل شد. خوشبختانه در 
کتاب‌های جدید به این مهم توجه شده است. تأکید 
می‌کنم مهم‌ترین عامل بیگانگی مــردم با عطار 
در سیاست‌های غلط ماست که فرصت حداقلی 
حضور او در بین مردم را هم در روزی مانند 25 
فروردین به نفع دانشگاه‌ها در جدال با ریزترین 

مباحث علمی ضبط می‌کنیم«.

گزیده هایی از عطار

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب منتظر یار باش
 دلبر تو دائماً بر در دل حاضر است

رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش
   دیده جان روی او تا بنبیند عیان

در طلب روی او روی به دیوار باش
ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس
پس تو اگر عاشقی عاشق هشیار باش

نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال
لیک تو باری به نقد ساخته کار باش

در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن
تو به یکی زنده‌ای از همه بیزار باش

گر دل و جان تو را دُرّ بقا آرزوست
دم مزن و در فنا همدم عطار باش

 ****
راه عشق او که اکسیر بلاست
محو در محو و فنا اندر فناست
فانی مطلق شود از خویشتن

هر دلی کو طالب این کیمیاست
گر بقا خواهی فنا شو کز فنا

کمترین چیزی که می‌زاید بقاست
گم شود در نقطه فای فنا

هر چه در هر دو جهان شد از تو راست
در چنین دریا که عالم ذره‌ای است

ذره‌ای هست آمدن یارا کراست
گر ازین دریا بگیری قطره‌ای

زیر او پوشیده صد دریا بلاست
برنیاری جان و ایمان گم کنی

گر درین دریا بری یک ذره خواست
گرد این دریا مگرد و لب بدوز

کین نه کار ما و نه کار شماست
گر گدایی را رسد بویی ازین

تا ابد بر هرچه باشد پادشاست
از خودی خود قدم برگیر زود

تا ز پیشان بانگت آید کان ماست
دم نیارد زد ازین سیر شگرف

هر که را یک‌دم سر این ماجراست
زهد و علم و زیرکی بسیار هست

آن نمی‌خواهند درویشی جداست
آن‎چه من گفتم زبور پارسی است

فهم آن نه کار مرد پارساست
سلطنت باید که گردد آشکار

تا بدانی تو که این معنی کجاست
در دل عشاق از تعظیم او

کبریایی خالی از کبر و ریاست
محو کن عطار را زین جایگاه

کین نه کسب اوست بل عین عطاست

 سینما و سمفونی های بکر 
عطار نیشابوری

 گفت‌وگوی خراسان با دکتر اسماعیل آذر

  و دکتر امیر الهامی، استادان ادب فارسی

 به مناسبت 25 فروردین، روز بزرگداشت عطار  


